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 قرآن مبین 




 (۳)
سوره مسد 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره مسد 

واژگان 

تبّ: 

صحاح: هو الخسران و الهلاک 

التحقیق: هو الخسران الممتدّ المنتهی الی الهلاک 

خسرانی که به هلاکت منتهی گردد. 
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لهب: 

مقاییس: هو ارتفاع لسان النّار 

التحقیق: هو ظهور الهیجان و تجلیّه فی أثر شدة الغلیان 

هنگامی که چیزي بر اثر غلیان درونی به اوج برسد، در این جا مراد زبانه کشیدن آتش است که خاموش نگردد. 

حماّله الحطب: 

مقاییس: هو الوقود، کنایة عن النمیمة 

التحقیق: هـو مـا یتوقّـد، أی تحـمّل مـا یتوقّـد إمّـا ظـاهرـاً کالـشوک و الحسک و غیرهـما، أو معنی کالاعـمال غیر المرـضیة التّی هی 

حطب جهنّم و توجب احتراق صاحبها بتوقّدها. 

هـر چیزي که خـود بـسوزد مـانـند هیزم، در لـغت هیزم کشی بـراي آتـشِ خـود اسـت، می تـوانـد کنایه از سـخن چینی نیز بـاشـد. 

نکته ي اساسی سوزانیدن خود شخص به واسطه فعل خودش است.  

جید: 

التحقیق: القداّم من العنق و هو ما فوق الصّدر 

در فارسی همان گردن است. 
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حبل من مسد: 

مقاییس: حبل یدلّ علی امتداد الشیء. 

مسد: لیف یتخّذ من جرید النخّل. 

التحقیق: الحبل شیء طویل ممتدّ یتوسّل إلیه. 

ریسمان بافته شده از لیف خرما 

آیات: 

تَـبَّتْ يَـداَ أَبِـي لهََـبٍ وَ تَـبَّ، مَـا أَغْـنَى عَـنهُْ مَـالُـهُ وَ مَـا كَسَـبَ ، سَـيَصْلَى نَـاراً ذاَتَ لهََـبٍ، وَ امْـرَأَتُـهُ حَـمَّالَـةَ الحَْـطبَِ، فِـي جِـيدهَِـا حَـبْلٌ مِـنْ 

مَسَدٍ. 

بـریده بـاد دسـتان ابـولهـب، و (خـودش نیز) نـابـود بـاد. دارایی و دسـتاوردش بـرایش فـایده اي نـداشـت. بـه زودي در آتشی 

شعله ور در آید و بسوزد. و زنش نیز هیزم کش است. در گردنش ریسمانی از لیف خرما است.  

شأن نزول 

آن چـه مـشهور بین مفسـّرین اسـت دشمنی طـولانی مـدتّ ابـولهـب بـا پیامـبر اکرم اسـت که مـصادیق فـراوانی در تـفاسیر بـراي 

این دشمنی نقل شده است. این دشمنی نفرین دستان ابولهب را توجیه نمی کند؛ می توانست گفته شود تبتّ أبی لهب. 
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شـأن نـزول دیگري که در مـجامـع شیعه و سنّی نـقل شـده اسـت بـه اخـتصار چنین اسـت: ابـولهـب بـه بـت عـزّي عـلاقـه ي 

بسیاري داشـت؛ و نمی تـوانسـت از آن دسـت بکشد. در یک زمـان تـوأمـان از بـت عـزّي و پیامـبر جـانـب داري کرد، و امیدش 

این بود که یکی از این دو باعث برخورداري اش گردد. این نفرین در واقع تباه شدن امیدهاي ابولهب بود. 

این نقل تا حدّي می تواند موجهّ نفرین دستان باشد، چرا که از پیامبر و بت محبوبش انتظار تمتّع مادّي داشت.  

بـه مـقالـه اي از اُري ربین بـا عـنوان دسـتان ابـولهـب و غـزال کعبه بـرخـوردم؛ که نقلی تـاریخی از ابـن حبیب در مـنمّق آورده 

اسـت. اُري ربین می گـوید مـدتّ زیادي در این سـوره و نـفرین دسـتان ابـولهـب تـأمـّل می کرده اسـت، و شـأن نـزول هـاي مـرسـوم 

او را راضی نمی کرده اسـت. این نـقل در هیچ کدام از تـفاسیر شیعه و سنّی بیان نشـده اسـت. خـلاصـه ي این نـقل تـاریخی را 

که به غزال کعبه معروف است بیان می کنم: 

ابـولهـب در دوران جـاهـلیت بـا رفـقایش هـر از چـندي در خـانـه ي مقیس بـن عـدي جـمع می شـدنـد. او دو کنیز آوازه خـوان 

داشـت که مـهمانـان را سـرگـرم می کردنـد. روزي آن هـا بی پـول شـدنـد، و نـتوانسـتند شـراب تهیهّ کنند؛ ابـولهـب پیشنهاد داد غـزال 

طـلایی را بـدزدنـد که قـبلاً پـدرش عـبدالـمطلبّ بـه کعبه اهـداء کرده بـود. ظـاهـراً عـبدالـمطلبّ این غـزال را هـنگام حـفر مجـدّد 

چـاه زمـزم از دورن زمین یافـته بـود. آن هـا غـزال را دزدیدنـد، تکهّ تکهّ اش کردنـد، و بین خـود تقسیم کردنـد. بخشی را بـه 

دخـتران آوازه خـوان دادنـد، و مـابقی را شـراب خـریدنـد. دسـته اي از بنی هـاشـم که مـتعلّق بـه حـلف المطیّبون بـودنـد دزدان را 

دسـتگیر کردنـد. مـجازات مـرسـوم قـطع یکی از دسـتان بـود، دسـتان عـدهّ اي را قـطع کردنـد، و عـدهّ اي بـا پـرداخـت فـدیه رهـا 

شدند. ابولهب با توجهّ به جایگاهش از این مجازات گریخت. 

این نـقل تـاریخی فـارغ از اشـتباهـات احـتمالی که ممکن اسـت در آن بـاشـد، تـناسـب مـعنایی خـوبی بـا نـفرین دسـتان ابـولهـب 

دارد. 
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شرح آیات 

مـشهور در تـرتیب نـزول این اسـت که سـوره ي مسـد سـومین یا ششمین سـوره ي نـازلـه اسـت. بـا تـوجـّه بـه مـضامین سـوره بـه 

نـظر می رسـد این سـوره در ابـتداي بـعثت نـازل نشـده بـاشـد. چـرا که زمـانی نـبوده اسـت تـا آزار و اذیتّ هـاي ابـولهـب و زنـش بـه 

پیامـبر بـرسـد. بـه همین جهـت بـرخی قـائـلند نـزول این سـوره پـس از سـوره ي شـعراء که انـذار عشیره در آن مـطرح شـده اسـت 

می باشد. 

ابـولهـب عـموي تنی پیامـبر اکرم، و زنـش امّ جـمیل خـواهـر ابـوسفیان بـود. او بسیار ثـروتـمند و پـر نـفوذ بـود، و از هیچ گـونـه 

اذیتّ و آزاري به برادرزاده ي خود دریغ نمی کرد.  

مـعانی سـوره ي مسـد کامـلاً روشـن اسـت، فـقط لـغات پیچیده اي بـراي مـا در فـارسی دارد که تـوضیح داده شـد. بـراي تفهیم 

بیشتر ترجمه ي روان تري از آیات را بیان می کنیم. 

دستان ابولهب نابود باد. سرانجام او هلاکت است. 

اموال و هرچه داشت به کارش نیامد. 

به زودي در آتشی فروزان در خواهد آمد، و در آن خواهد سوخت. 

و زنش در آتشی که خود افروخته است گرفتار است. 

در گردنش ریسمانی بافته شده از پوست درخت خرما آویخته است.  

اذیتّ و آزار بـرخی از نـزدیکان پیامـبر و هـسایگان نـشان دهـنده ي تـعصّبات جـاهـلانـه ي عمیق آن هـا اسـت. آن هـا بـه هیچ وجـه 

حـاضـر نـبودنـد مـفاهیم والایی که پیامـبر می فـرمـود را بـشنونـد. بـرخـورد بـزرگـوارانـه ي پیامـبر بـا آن هـا فـوق الـعاده عجیب و بـاور 
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نکردنی اسـت. بـزرگـواري هـاي ایشان بـا دشـمنانـشان جـریان رحـمت الهی بـر خـلق اسـت. کوچک تـرین تـندي از ایشان در 

زمان تبلیغ الهی، و حتّی در زمان استقرار حکومت نقل نشده است.  

نکته ي دقیقی که در آیه ي ۴ اسـت آمـدن حَـمَّالَـةَ الحَْـطبَِ اسـت. مفسـّرین مـعانی گـونـاگـونی بـراي آن نـقل کرده انـد؛ مـانـند هیزم، 

هیزم کش، سـخن چین، غیب کردن و … . ریشه ي لـغت آتشی اسـت که انـسان خـود بـا اعـمال و صـفاتـش بـه پـا می کند، و 

خود هم در آن می سوزد. این آتش در واقع همان آتش خودخواهی است؛ و تمامی موارد بیان شده مصادیق آن است.  

بـه گـردنـش ریسمانی اسـت، این ریسمان هـمان تـعلّق بـه خـود و دنیایی اسـت که خـودش سـاخـته اسـت. بـه گـردن اسـت یعنی 

افـسارش را دسـت خـودخـواهیش سـپرده اسـت. و تـعقّل را یک سـره رهـا کرده اسـت. تـعابیري مـانـند ریسمانی از آتـش و … 

باز بیان مصداق است.  

نکته ي اسـاسی این اسـت که آیات صـرفـاً بیان گـر جـهنّم نیست. بلکه جـهنّم هـمان خـودیّتی اسـت که آتـشش خـودش را 

گرفتار می کند، و گاهی آن قدر شدید می شود که رهایی از آن به سادگی نیست.  

مرحوم مصطفوي عباراتی را در التحقیق دارند که خواندنش در پایان خالی از لطف نیست: 

و هذا الحبل فی قبال الآیة: و اعتصموا بحبل الله جمیعاً. 

و التعبیر بکون الحـبل فی الـعنق اشـارة الی ربـط الـعنق و محـدودیتّه و شـدة بـحبل مـن لیف و امـثالـه  ضعیفة فی غـایة الـضّعف، فی 

قـبال الـتعلقّ و الاعـتصام بـحبل الـله الّـذی لا انـفصام لـه. و حقیقة هـذا الحـبل هوـ الـتعلقّ بـالـدنّیا التّی هی مـتحوّلـة زائـلة لا اعـتماد بـها 

بوـجـه، و هـذا ینتهی الی الکفر بـالحـقّ. و لا یخفی أنّ الـتعلقّ بهـذا الحـبل الضعیف هوـ الموـجـب لأیّ خـلاف و عصیان و انحـراف و هوـ 

الحطب المتوقّد، و قد ورد أن حبّ الدنّیا رأس کلّ خطیئة. 
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